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 دست ها
  مي سايم،

  تا
  دري

  بگشايم
 

 
 
 

 مسعود فتحى
 

او صدايش مثل هميشه نبود و خنده هاي بلندش انگار 
را ترك گفته بودند و چهره افسرده اش را مي شد از 

مهدي و قادر مي گفتند كه تلاش . پشت تلفن هم ديد
آن ها براي آوردن مام خليل به شهر خودشان به جائي 

 هم گرفته اند، ولي بهانه آورده خانه. نرسيده است
تنهائي آزارش مي داد، اما عادت نداشت از . است

اخلاق خاص خودش . آزار خود با كسي سخن بگويد
و سال ها چنين . در همه چيز و همه كاري. را داشت

زيسته بود و اينك در گوشه اي از آلمان غربت وجود 
 .... او را ذره ذره مي خورد 

 *** 
 در 62او را ديدم اواسط تابستان سال اولين بار كه 

روز دوم . تازه ار راه رسيده بودم. آلان سردشت بود
به سراغم آمد و پرسيد كه آشپزي بلدم و خودش 
جواب داد كه كاكا جان يادت مي دم و شروع كرد 

... به توضيح دادن كه چگونه آتش درست كنم و 
طولي نكشيد كه مجبور به عقب نشيني به آن سوي 

تدارك اين عقب نشيني را مام خليل .  شديم مرز
وسائل و افراد زياد بودند و قاطر براي حمل . ديده بود

محلي كه براي استقرار مان در نظر . وسائل محدود
در . گرفته شده بود، دره كوچكي در كنار جاده بود

 الجزيره و 1975منطقه سوخته، كه بعد از قرارداد 
و نيروهايش به عقب نشيني ملا مصطفي بارزاني 

ايران، توسط رژيم بعثي عراق به شعاع بيست كبلومتر 
دهكده ها ويران، . تا مرز ايران از سكنه خالي شده بود

 . مزارع سوزانده و چشمه هاي آب بسته شده بودند
بتون آن را . دره ما هم يك چشمه كوچك داشت

شكستيم و شب اول همه در فضاي باز روي زمين 
افي نداشتيم، ولي همان وسائل را وسائل ك. خوابيديم

هم طوري قسمت نموديم كه بتوانيم شب را سحر 
جائي . از فرداي آن روز كار اصلي شروع شد. كنيم

بخشي از كوه . كه بايد مقر مستقر مي شد، تعيين شد
دنبال چوب مناسب كوه . كنديم. را بايد مي كنديم 

ها را زير پا گذاشتيم و در عرض مدت كوتاهي 
اي مورد نياز مام خليل را براي ساختن چوب ه

. چادر را سفارش داده بوديم. چارچوب مقر بريديم
بعد از چند روز كار طاقت فرسا بالاخره مقر ما اماده 

يك اتاق نشيمن بزرگ، يك راهرو كوچك، . بود
يك اتاق براي رفقاي زن و يك اتاق كار براي انتشار 

ن مدت مام در تمام اي. آماده شده بود... نشريه و 
همه از او سوال . خليل صحنه گردان اصلي كار بود

 : مي كردند
 
  مام خليل چقدر ديگر بايد بكنيم؟ -
  مام خليل اين چوب كوتاه نيست؟ -
 ..  مام خليل -

 آن چادر بزرگ محل استقرار اصلي ما بود 64تا سال 
و مام خليل اگر چه مدتي بود كه ديگر آن جا نبود، 

مه جاي آن محوطه و در كنار هر اما حضورش را ه
ستوني و بر بالاي هر تيركي كه اندازه مي كرد و از 
علي لر مي خواست آن چوب ديگر را بدهد، مي 

 . شداحساس كرد
 

 . مام خليل مسئول تداركات ما بود
هر كجا كه نيروهاي سياسي مستقر مي شدند، بازاري 

ز ا. هم راه مي افتاد كه همه چيز در آن يافت مي شد
از لوبيا چيتي تا پنير . ارز خارجي تا تلويزيون رنگي

مام خليل در اين بازار ها شناخته شده .. دانماركي و 
بود، از اين رو هر چه نداشتيم نان و پنير مان پا برجا 

 . بود
شايد براي كساني كه تجربه شرائط زندگي در دامنه 
يك كوه و با حداقل امكانات را ندارند، تصوري هم 

داركات خوراك و پوشاك هفتاد، هشتاد و صد از ت
بخصوص اين كه نيازها . نفر يا بيشتر نداشته باشند

 . همواره بسيار فراتر از توان مالي تهيه حداقل ها باشد
بدون موقعيت .  عضو كميته كردستان بود63از سال 

هم او مورد احترام همه از بزرگ و كوچك بود و 

يفته شخصيت ش. خود به همه احترام مي گذاشت
 در يك نبرد 61برادرش مسعود بود كه در سال 

 . نابرابر جان باخته بود
مام خليل، چهره اي بود از همين انسان هاي عادي 

با كار و زحمت بزرگ . سرزمين ما در هر گوشه آن
در سال هاي بعد از انقلاب جذب جنبش . شده بود

در . مثل بسياري از مردم كردستان. سياسي شده بود
در سال . شعابات سازمان فدائي با اقليت مانده بودان

هاي تلاطم دروني اين جريان بسياري از دوستانش 
. سازمان را ترك كرده بودند، برخي هنوز مانده بودند

اما روزي هم .  مانده بود64او هم تا اواسط سال 
فرارسيد كه ديگر جائي براي ماندن نديد و به مقر 

هر . مواره پا برجا بودرفاقتش ه. رفت» آزادي كار«
 . كجا بود، مام خليل همه ما بود

از وقتي كه به خارج آمده بود، انس گرفتن با محيط 
به همان اندازه كه در كردستان، در . برايش دشوار بود

هر گوشه و كنار آن راحت بود و خود را در خانه 
در آلمان هر روز بيشتر از پيش . احساس مي كرد

همه رفقايش به اين . گشتغربت او بزرگ تر مي 
اين اواخر بيماري هم بر اين همه . واقعيت آگاه بودند
در . مشكلش چند برابر شده بود. افزوده شده بود

گوشه اي تنها افتاده بود و تلاش براي انتقالش به يك 
 . محيط مانوس هم به جائي نرسيده بود

 *** 
روز اول عيد خبر رسيد كه به زندگي اش نقطه پايان 

در اين دو روز همواره جلوي چشمم . اشته استگذ
تبسمش را از زير سبيل . ايستاده است و مي خندد

كلفتش نمي شود ديد، ولي برق چشمانش و آن نگاه 
شاداب و مهربانش همه جا با من است، انگار مي داند 

انگار . كه چه اندوهي از خود برجاي گذاشته است
براي خود او، مي داند كه رفتن او بدينگونه نه فقط 

براي همه كساني كه او را دوست داشتند، چقدر 
 . دردناك و طاقت سوز است

دلم مي خواست مي توانستم كاري كنم و آن جا مي 
بودم و دستش را مي گرفتم و روزنه كوچكي هم 

دلم . شده براي ادامه زندگي به روي او باز مي كردم 
 ... مي خواست 

لم در دلم مي گريند دلم گرفته است و ابرهاي همه عا
و چهره شاداب و خنده پنهان او را دلنشين تر و برق 
نگاه مهربانش را زلال تر مي سازند و درد و حسرت 

 . از دست دادن او را بزرگ تر و بزرگ تر
 *** 

چند هفته پيش بود كه قادر گوشي را بدستم داد و 
گفت، مام خليل است و خودش بود، صدا همان صدا 

پرسيدم كه . ين و گرفته و نگران كنندهبود، اما غمگ
چرا پيش بچه ها نيامده است، گفت الان سرد است، 

هوا هنوز گرم . هوا كه گرم شد، اين كار را مي كنم
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كوچي .. تر نشده است، ولي او كوچ كرده است
 . دردناك

 
 : اشاره

از نيما وام .. تا دري بگشايم / دست ها مي سايم-
 . گرفته شده است

برداشت از .. ابرهاي همه عالم در دلم مي گريند -
 يكي از اشعار اخوان ثالث است 

سازماني بود كه توسط رفقائي كه در » ازادي كار «-
كنگره اول اقليت مجبور به استعفا و ترك كنگره 

معروف گشتند، بنيان » مستعفيون«شدند، و بعد ها به 
 سازمان آزادي كار جزو سازمان هاي. گذاشته شد

حيدر . تشكيل دهنده اتحاد فدائيان خلق مي باشد
تبريزي، پرويز نويدي و رسول آذرنوش از چهره هاي 

 .. شاخص آزادي كار بودند
 قادر، مهدي و علي لر از رفقاي دوران اقامتم در -

 . كردستان و از فعالين سازمان اقليت بودند

 

  بياد كاك خليل
ه كاك خليل عزيز، رفيق صميمي خليل رحمتي ب

وهمگي يارانش را در غم و . زندگي خويش پايان داد
مرگ او چنان هولناك بود . حيرتي بزرگ فرو برد

مام خليل . كه هيچيك از ما را ياراي باورآن نيست
خود را به آتش كشيد و اين درد ما را دو چندان 

او براي همه ما نمونه انساني راستين، . كرده است
 سيماي مهربان مبارزي سخت كوش وبا پشت كاربود

او نيروي پرتلاطم درون اش را،ميپوشاند و نرمي و 
آرامش گفتارش، قاطعيت و سختي وجودش راكه 
. خاص مام خليل بود،جلوه اي قابل تقدير مي بخشيد

مام خليل هرجا كار بودحاضر بود و هركجاتنگنا بود 
در دوراني كه پيشمرگه براي جدال . فراخي مي آورد

لازم برخوردار نبود، مام خليل با دشمن ازامكانات 
تامين نيازها رابر عهده مي گرفت و با كوله باري پر 

او سالها مسوليت تداركات را بر عهده . وارد ميشد
  .داشت و با نظمي خاص به نارسائي ها سامان مي داد

عشق او به مطالعه او را .مام خليل عاشق دانستن بود
را برسازمان اواخر به مسئوليت كتابخانه كشيد و كارش

روزي نبود كه مام خليل . دادن و تهيه كتابها گذاشت
قطعه اي از يك نثر زيبا يا چند بيتي از اشعارتازه را از 

اينها همه شگفتي ما را از تصميم . حفظ نكرده باشد
آخرين اش بيشتر مي كند و غم ما را عميق تر مي 

  .يادش براي هميشه در قلب تك تك ماست. سازد

  ي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايرانكميته مركز

 2006 مارس 31

مام خليل ما از 
  دست رفت 

 و چه غم انگيز 
 !رفت

با چه رنجى، دردى و چه فراقى 
 .که در دل ما گذاشت

    مصطفى مدنى    

  

. ساحل آرام درياچه اي كوچك، ميعادگاه او بود
. تالابي يخ بسته در قلب جنگلهاي سرد شمال آلمان

مد، در تمامي فصل ها، در زمستان، اين بركه منج
  .بهار، در تابستان و پائيز، اين مرد تنها را با خود داشت

شانزده سال آزگار، هر شنبه دم دماي غروب، مام 
با كوله باري . خليل ما بسوي اين درياچه مي شتافت

از غم، تا شايد فرياد گمشده خويش را نثار آن كند و 
است، به امواج توشه اي را كه سخت بدوش كشيده 

  !بسپارد
براي مام خليل عزيز ما اين درياچه شايد خاطره سد 

در سالهاي . بوكان را به ياد مي آورده است
پيشمرگايتي، بعد از نبردي با لشگر ارتجاع، آنجا كه 
خنده ها و قهقهه هاي لب آب با جرنگ جرنگ 
خشاب پاك كردن قاطي مي شود و آنهائي را كه شنا 

آنجا كه كوله بار عشق . ت مي اندازدبلد نيستند، دس
را بر ساحل مي نهاده است، تا گرماي قلب مردم 
ديارش را كه از جوله ها به ارمغان آورده است، با 

  .ياران تقسيم كند
براي اين درياچه سرد مام خليل ما از بازيگوشي بچه 

موقعي كه يكي از فشنگهاي . هاي كردستان مي گفت
با باروتهاي اش، ترقه اي او را كش رفته بودند تا 

از مهمان نوازي هاي بي دريغ مردم فقير كه . بسازند
جز نان بر سفره نداشتند، اما كاسه كوچك عسل، 
. اندوخته يكسال خانواده را جلوي او گذاشته بودند

كه در آن فصل گرسنگي لذت بخش بود، اما از 
مام خليل براي درياچه از . گلوي اش پائين نمي رفت

ن و مرداني مي گفت كه با آغوش باز همت زنا
او . پذيراي شان بودند و با بوسه بدرقه شان مي كردند

براي درياچه حكايت مي كرد كه در اين سرزمين 
سرد براي حتي يك كار شاق ساعتي يك اويروئي 
هم بايد صد جفت كفش آهني پاره كرد و باز بجائي 

  .نرسيد
ه هاي ولي جمل. مام خليل ما سواد چنداني نداشت

را كه در حافظه داشت، براي » جان شيفته«بسياري از 
دن « قطعه هاي طولاني از . درياچه زمزمه مي كرد

گزيده هائي كه عشق به زندگي در آنها . را» آرام
. گارسيا ماركز را» صد سال تنهائي«و . موج ميزد

مي گفت . كتابي كه مام خليل ده بار خوانده بود
  .ر شيفته آن مي شودهربار كه مي خواند، بيشت
اين مرگ . درد آور است. آري آري سخت است

سهم را چه كسي مي تواند باور كند؟ چه كسي 
داستان پايان او را مي تواند بشنود و بر خود نلرزد؟ 

مطمئن بايد بود كاك خليل ما، . باور بايد كرد! ولي نه
بي . آرام و بي درد چنين مرگي را پذيرا گشته است

. دون هرگز درنگي در كار خويشهيچ هراس و ب
اگر اين نبود، چنين گزينه اي حتي به ذهن هم نمي 

  .آمد
جان بازان مرگ را چنان مي جويند كه كودكان «

. اين روايت را از شمس تبريز نقل مي كنند» آينه را
  .مام خليل ولي همه خود آينه بود

درياي متلاطم اندرون او، كوه خاطراتي كه همه و 
ز گرما و چابكي زندگي بود، در سايش همه سرشار ا

با سردي دريائي عاري از محبت، جز آتش را نمي 
  !توانست برگزيند

بورن « اين راز را از درياي خالي، درياي سرد 
دريائي شاهد داستانهاي طولاني . بايد پرسيد» هورست

او، دريائي كه سراسر شاهد خاطرات شيرين زندگي 
  .گذشته او بود

، همان غروب موعود، مام خليل ما اين آخرين شنبه
انسان تنها را او باور نمي . با درياي اش نجوائي داشت

و در اين ديار براي كاك خليل تنهائي رسم . كند
  . زندگي گشته است

  .زيباترين شب براي مردن«
آسمان را بگو از الماس ستارگان اش خنجري به من 

  .....بدهد
  ...سازدخورشيد را بگو از التهاب اش مشعلي ب

 مرا عظيم از اين آرزوئي نمانده است كه به جست و 
  » .جوي فريادي گمشده برخيزم

  )شاملو(
. جست مام خليل ما اما، تنهائي را بيشتر مي كند

  .مصيبت اين است
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